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Abstract 

One of the central issues in the theory of Wilayat al-Faqih (Guardianship 

of the Jurist) is the precise determination of the scope and limits of the 

authority exercised by the Islamic ruler during the period of the Major 

Occultation. With the commencement of the Occultation, the 

administration of public affairs and the protection of the interests of the 

Muslim community became among the most significant concerns of Shi‘i 

political jurisprudence. Within this framework, two major approaches 

emerged regarding the powers of the qualified jurist (faqih jāmiʿ al-

sharāʾiṭ): the theory of Absolute Guardianship of the Jurist (Wilayat al-

Faqih al-Mutlaqah) and the theory of Restricted Guardianship of the 

Jurist (Wilayat al-Faqih al-Muqayyadah). Each approach carries distinct 

implications for governance, legislation, and the exercise of political 

authority. Given the diversity of interpretations concerning the meaning 

of “absoluteness” (itlāq), the present study seeks to clarify the precise 
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meaning of this concept and to identify the foundational distinctions 

between these two theories. The research addresses the following 

question: What is meant by “absoluteness” in the theory of Absolute 

Guardianship of the Jurist, and how does it differ from the theory of 

Restricted Guardianship? The study adopts a descriptive-analytical 

methodology and relies on library-based research and documentary 

sources. The findings indicate that Absolute Guardianship, or what earlier 

jurists often referred to as General Guardianship, denotes the jurist’s 

unrestricted authority in matters relating to the administration of society 

and the implementation of Islamic law. In contrast, Restricted 

Guardianship limits the authority of the jurist primarily to hisbah matters 

(public-interest duties lacking a specific administrator) and cases of 

necessity. Furthermore, an examination of the views of Ruhollah Khomeini 

before and after the Islamic Revolution—particularly as expressed in his 

work Wilayat al-Faqih and in his governmental positions—demonstrates a 

clear commitment to the theory of Absolute Guardianship as the most 

effective foundation for the Islamic political system. 

The study concludes that the differences between these two approaches 

can be explained through five principal dimensions: 

1. The scope of the jurist’s authority.  

2. The temporal extent of authority during the periods of the Presence 

and Occultation of the Imam.  

3. The legitimacy of establishing an Islamic government.  

4. The status and authority of governmental decrees (ahkam 

hukūmiyyah).  

5. The legal form and framework of the jurist’s powers.  

The originality of this research lies in its analytical and comparative 

approach, which not only clarifies the meaning of absoluteness (itlāq) but 

also systematically identifies the points of divergence between the two 

theories and demonstrates their relationship to the foundations of Islamic 

governance and the function of governmental rulings during the period of 

Occultation. 

Keywords 

Guardianship (Wilayah); Authorization of Disposition; Absolute 

Guardianship; Restricted Guardianship; Governmental Ruling.   
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دة، المطلق: الكبریين، النظرتين اختلاف وجوه  والمقي 
 الغيب: عصر في الفقيه الولي صلاحيات في

 روزبهاني مرتضى غرسبان

 خريج المستوى الرابع من الحوزة العلمية وطالب دكتوراه في جامعة شهيد بهشتي، طهران، إيران.
 m.gharasban@isca.ac.ir 

 الملخص

يةّ المحاور أحد ية في المركز  الحاكم صلاحياّت وحدود لنطاق الدقيق التحديد هو الفقيه ولاية نظر
 العامةّ الشؤون إدارة كيفيةّ أصبحت ال كبرى، الغيبة بداية مع بالتزامن. الغيبة عصر في الإسلامي

 هذا في. الشيعي السياسي للفقه الأساسيةّ الاهتمامات إحدى الإسلامي المجتمع مصالح وصيانة
يتان ظهرت الإطار،  الولاية» وهما للشرائط، الجامع الفقيه صلاحياّت حدود بشأن رئيسيتان نظر

ً  تتركان وكلتاهما ،«للفقيه المقيدة الولاية» و «للفقيه المطلقة يع الحكم مجالات في مختلفة آثارا  والتشر
ً  .السيادة وممارسة  توضيح إلى الحاليةّ الدراسة تهدف ،"الإطلاق" مصطلح حول المفاهيم لتنوع نظرا

 السؤال على بالإجابة وذلك النظر، وجهتي بين الأساسيةّ مييزالت أوجه وإبراز القيد لهذا الدقيق المعنى
بين بينها الفرق وما المطلقة الفقيه ولاية في الإطلاق معنى ما: التالي  هذا أُجري المقيدّة؟ الولاية و

يقة البحث باستخدام التحليلية الوصفيةّ بالطر  بالولاية المقصود أنّ  النتائج تظُهر. المكتبية المصادر و
 نطاق في للفقيه المحدودة غير الولاية هو المتقدّمين، الفقهاء اصطلاح في العامةّ الولاية أو طلقة،الم

                                                           
  :بهاني، مرتضالاستشهاد بهذه المقالة يين، المطلقة (. 0202. )یغرسبان روز وجوه اختلاف النظرتين ال كبر

 .838-893 ص(، ص0)6 الفقه والسياسة،. والمقيدّة، في صلاحيات الولي الفقيه في عصر الغيبة
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يعة؛ أحكام وتطبيق المجتمع إدارة  الأمور في الفقيه صلاحياّت تحدّ  المقيدّة الولاية أنّ  حين في الشر
بعد قبل( سرهّ قدّس) الخميني الإمام آراء دراسة أنّ  كما .الضرورة وحالات الحسبيةّ  الثورة و

يةّ على الواضح تأكيده إلى تشير الحكوميةّ، ومواقفه «الفقيه ولاية» كتاب في خاصّة الإسلامية،  نظر
 هاتين بين الفرق أنّ  البحث نتائج وتظهر. الإسلامي الحكم نظام لفاعليةّ كأساس المطلقة الولاية

 لعصر الزمني والنطاق الصلاحياّت، اقنط: وهي أساسيةّ، محاور خمسة في تفسيره يمكن النظرتين
 صلاحياّت وشكل الحكوميّ، الحكم وأصالة ومكانة الحكومة، تشكيل وشرعيةّ والغيبة، الحضور

 معنى شرح إلى بالإضافة ومقارن، تحليلي نهج خلال من أنهّ هو البحث لهذا المبتكر الإنجاز .الفقيه
يتين بين الاختلاف أوجه استخلص الإطلاق، يقة النظر  ارتباطهما وأوضح ومتكاملة، منهجيةّ بطر

 .الغيبة عصر في الحكوميّ  الحكم ووظيفة الإسلاميةّ الحكومة تشكيل بأسس

 الکلمات المفتاحیة

ّ المطلقة، الف، الولاية، إذن التصرّ   .حكوميّ الحكم الدة، مقي
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هاى مطلقه و مقيده، در وجوه اختلاف دیدگاه
 در عصر غيبت اختيارات ولی فقيه

 روزبهانی غرسبان مرتضی
 ايران. .تهران، بهشتى شهيد دانشگاه دكترى دانشجوى و علميه حوزه 4 سطح آموختهدانش

m.gharasban@isca.ac.ir 

 چکیده

حارب اسلامی در علر  اختیاراتیای از مباحث محوری در نظریه ولایت فقیه، تبیین دقیی گستره و حدود 
با آغاز غیبت ربری، چگونگی اداره امور عمومی و صیانت از ملالح جامعه اسلامی، غیبت است. همزمان 

سیاسی شیعه تبدیل شد. در این چارچوب، دربااره حادود اختیاارات فقیاه های اساسی فقهبه یای از دغدغه
ر شال گرفت ره هار یا  آثاا« ولایت مقیده فقیه»و « ولایت مطلقه فقیه»الشرایط، دو دیدگاه رلان جام 

ها گذارند. با توجه به تنوع برداشتگذاری و اعما  حارمیت بر جای میمتفاوتی در حوزه حاومت، قانون
ساختن وجوه تمایز مبنایی دو ، پژوهش حاضر با هدف تبیین معنای دقیی این قید و روشن«اطلاق»از مفهوم 

ه معناست و تفااوت آن باا ولایات دهد ره اطلاق در ولایت مطلقه فقیه به چدیدگاه، به این پرسش پاسخ می
ای انجاام شاده اسات. تحلیلی و با استفاده از مناب  رتابصانه-مقیده در چیست. این تحقیی با روش توصیفی

دهد ره مراد از ولایت مطلقه، یا ولایت عامه در اصطلاح فقیهان متقدم، ولایات غیرمحادود ها نشان مییافته
احاام شریعت است؛ در حالی ره ولایت مقیاده، اختیاارات فقیاه را باه فقیه در قلمرو اداره جامعه و اجرای 

                                                           
 :اختیتارات در مقیتده، و مطلقته هتایدیتدگاه اختلاف وجوه(. 1414. )روزبهانی، مرتضی غرسبان استناد به این مقاله 

 .343-314صص (، 2)6، و سیاست فقه .غیبت عصر در فقیه ولی
https://Doi.org/10.22081/ijp.2026.74778.1122 

 :یرانقم، ا ی،م و فرهنگ اسلامپژوهشگاه علوناشر:  ؛پژوهشی نوع مقاله 
  22/51/1454: افتیدر  خیتار  29/53/1454اصلاح:  خیتار  21/54/1454: رشیپذ خیتار  57/57/1454 :نیآنلا تاریخ انتشار 
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پایش و پا  از انقالاب  &رند. همچنین، بررسی آراء امام خمینایامور حسبیه و موارد اضطرار محدود می
رید روشن بر نظریه ولایت مطلقه  ولایت فقیهاسلامی، بویژه در رتاب  و مواض  حاومتی ایشان، بیانگر تأ

دهد ره تفاوت ایان دو دیادگاه در نای رارآمدی نظام سیاسی اسلام است. نتایی پژوهش نشان میعنوان مببه
پنی محور اساسی، یعنای محادوده اختیاارات، گساتره زماانی علار حضاور و غیبات، مشاروعیت تشاایل 

ر حاومت، جایگاه و اعتبار حاب حاومتی، و قالب اختیارات فقیه، قابل تبیین است. نوآوری این پژوهش د
ای، افازون بار تبیاین معناای اطالاق، وجاوه افتاراق دو نظریاه را آن است ره با رویاردی تحلیلی و مقایساه

صورت منظب و یا ارچه استصران ررده و پیوند آن را با مبانی تشایل حاومت اسلامی و راارررد حااب به
 .حاومتی در علر غیبت روشن ساخته است

 هاکلیدواژه

 .مقیده، حاب حاومتی ولایت، اذن تلرف، مطلقه،
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هتا و حاکم اسلامی، مدیریت کلان جامعه را برعهده دارد و مبیين وظیفه اجتمتاعی انستان

افراد جامعه است و در هر زمانی مردم هم به فقه خرد )امور فتردی( و هتم بته فقته کتلان 

 یهْتتمَُّ بتِأُمُورِ لَا  أَصْتبحََ  مَتنْ »)امور اجتمتاعی( مکللتف هستتند و بتا روایتات بستیاری مثتل 

)مجلستی، « ءفلَیَسَ منَِ الِْْسْلَامِ فِتی شَتی»یا  (339،   71تا، ج)مجلسی، بی «المُْسْلمِیِنَ فلَیَسَ منِهُْم

بر ایتن تکلیتف تأکیتد بستیار  (163،   2جق، 1472)کلینی، « فلَیَسَ بمُِسْلمِ»یا  (21،   72ج تا،بی

)موستوی بته امتور مستلمین از اوجتب واجبتات استت  ، اهتمام&شده است، و به تعبیر امام

 .(414،   3ج ،1368خمینی،

رو تعیین وظایف مربوط به فقه کتلان، برعهتده رهبتر و حتاکم جامعته استت، از ایتن

گونه که همه مردم موظف به شناخت و اطاعت از مرجع تقلیتد بترای انجتام اعمتال همان

ت از امام و رهبر جامعه برای فهتم و مربوط به فقه خرد هستند، موظف به شناخت و اطاع

انجام وظایف اجتماعی خویش هستند. همچنتین تکتالیف الزامتی از طترف فقیته نته تنهتا 

شود و مخالفت با حکتم ایشتان، نته از برای مکلفین غیر فقیه، بلکه شامل همه فقها هم می

 مجتهد و نه از هیچ مقللدی پذیرفته نیست.

هتا استت و در شتمول افتراد، دارای ای همه انستانبر این اساس، حکم ولایت فقیه بر

اطلاق است و همه مردم باید در هر زمانی ولیل فقیه داشته باشند و بته دستتورات او عمتل 

کنند. اما از آنجاکه ولایت فقیته رمتز موفقیتت و تعتالی ندتام استلامی و عامتل شکستت 

تهاجم فکری قرار  دشمنان دین و انقلا  در جنگ سخت و نرم علیه ما بوده است، مورد

گرفته و برخی درصدد تضعیف این جایگاه هستند. کته بته ابعتاد مختلتف مستئله، حملته 

آویز قراردادن دایره اختیتارات ولتیل فقیته استت کته در کنند. یکی از این ابعاد، دستمی

 پردازیم.این تحقیق به تبیین آن می

یشته سیاستی استلام استت. مسئله ولایت فقیه یکی از مسائل اساسی و پردامنته در اند

همزمان با طرح این بحث در آغاز عصر غیبت، مسئله میزان و گستره اختیارات ولی فقیته 

نیز مطرح بوده است و در قرن اخیر و همزمان با عینیت یافتن این ندریته در نهضتت امتام 

 ، این مسئله بیش از گذشته مطرح گردید.&خمینی
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می، مستتلزم برختورداری حتاکم از فلسفه وجودی حکومت و وظایف حکومت اسلا

میزان اختیاراتی است که بتواند با تکیه بر آنها به وظایفش عمل کند. اگتر وظتایفی را بتر 

تا اختیتارات لازم بترای انجتام آن وظتایف را بته وی ندهنتد،  عهده فتردی قترار دهنتد امل

ای وظیفتهرو هرجتا سئولیت و وظیفه امری غیر منطقی است. از اینمبازخواست انجام آن 

گیتری از آنهتا شود متقابلا  باید اختیاراتی به او واگذار شود که با بهترهیبه کسی محول م

بتواند وظایف خویش را انجام دهتد. بتر ایتن استاس، مجموعته وظتایف ستنگین دولتت 

ها بیشتر است، بالطبع اقتضاء اسلامی، که از ندر حجم و وسعت از وظایف سایر حکومت

ت و امکانتتات دولتتت استتلامی نیتتز از اختیتتارات و امکانتتات ستتایر کنتتد کتته اختیتتارامی

 تر باشد تا بتواند به خوبی از عهده تکالیف و وظایف خود بر آید.ها وسیعحکومت

با این وضوح، برخی در بحتث اختیتارات ولتی فقیته در جامعته استلامی، تشتکیکاتی 

یه و ولایت مقیده فقیته مطرح نموده اند که برآورد آن، طرح دو دیدگاه ولایت مطلقه فق

گویی بته ایتن ستوال است. با توجه به تنوع معانی در قید اطلاق، این تحقیق در پی پاستخ

است که قید اطلاق در ولایت مطلقه فقیه، دقیقا به چه معناست و تفاوت ایتن دو دیتدگاه 

، هتا و یکتر پیشتینه بحتثشناستی واژهمفهومرو در این تحقیق، پتس از در چیست. از این

در ایتن خصتو  پرداختته و ستپس  &ضمن تبیتین دقیتق دو دیتدگاه، بته دیتدگاه امتام

 شود.های این دو دیدگاه مطرح میتفاوت

کردن بته نقتل جای بستندهبر این اساس، نوآوری پژوهش حاضر در آن است کته بته

و کند بر پایه تحلیل مفهومی و تطبیقی، مرز دقیق میان ولایت مطلقه ها، تلاش میدیدگاه

ولایت مقیده را روشن ساخته و نشان دهد اختتلاف ایتن دو ندریته صترفا  لفدتی نیستت، 

بلکه در عرصه اداره جامعه اسلامی و نحوه اعمال اختیتارات حتاکم دینتی آثتار عملتی و 

 .ندری مهمی دارد

 پیشینه بحث اختیارات ولی فقیه

بته  &تصور ایجاد حکومت اسلامی و حاکمیت فقیهتی بتزرگ چتون حضترت امتام

جای رژیم طاغوت، از آغاز عصر غیبت تا پیدایش انقلا ، امتری بعیتد بتود. در گذشتته 
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اگرچه شرایط تحقق ولایتت فقیته وجتود نداشتت، امتا چتون بحتث علمتی آن ختالی از 

را مطرح کردنتد. آنتان بته « ولایت مطلقه فقیه»اشکال بود، برخی از فقهای بزرگ ندریه 

روزی شرایط برای حاکمیت فقیه مهیتا شتد و فقیهتی بررسی این مسئله پرداختند که اگر 

 بر مسند حکومت نشست، آیا ولایت او مطلق است یا مقید؟

ستال حضتور، غالبتا  در تقیته بودنتد و امکتان  251در طول حدود  ^امامان معصوم

ایجاد حکومت را نیافتند و حق دخالت در مسائل حکومتی از آنان سلب شتده بتود. پتس 

نیز در زمان غیبت و در طول تاریخ غالبا  از حکومت کنار زده شتدند  از آنان فقهای شیعه

رغم ایتن وضتعیت، ایتن و امکان دخالت در مسائل حکومتی از آنان سلب شده بود. علی

پرستش همتتواره مطترح بتتود کته اگتتر زمینتته حاکمیتت فقیتته فتراهم شتتد و وی توانستتت 

امتور »ه امور ضروری یعنتی حکومت تشکیل دهد، آیا او در اعمال ولایت همچنان باید ب

ها و قیتد و بنتدهای دوران حاکمیتت طتاغوت و اکتفا کند، یتا تمتام محتدودیت« حسبیه

برای اعمال ولایت فقیه وجود ندارد؟ آیا  خاصیشود و محدوده ستمگران کنار نهاده می

الید استت کته حکومتت تشتکیل دهتد و الشرایط همچون امام معصوم، مبسوطفقیه جامع

یاراتی که امام معصوم در حوزه اداره جامعه و مدیریت کلان جامعه دارد، فقیه تمامی اخت

« ندریه ولایت مطلقه فقیته»نیز خواهد داشت یا خیر؟ که گزینه مثبت پاسخ، تحت عنوان 

 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، مطرح شده است 

لایتت فقیته، آن را پردازی در بحتث ودر میان فقهای شیعه، کسی که افزون بر ندریته

بود. ایشان در مباحث ولایتت فقیته کته پتیش از  &عملا  نیز محقق ساخت، حضرت امام

انقلا  ارائه کردند، بر این نکته تصریح داشتند کته امکتان تحقتق تشتکیل حکومتت در 

یک محدوده ختا  جغرافیتایی بترای فقیته وجتود دارد و در ایتن صتورت اختیتاراتش 

گردد؛ بلکه فقیته هتر جتا مصتالح ایجتا  کنتد در وری نمیمنحصر به امور حسبیه و ضر

، 1373)موستوی خمینتی، چارچو  موازین شرع و مبانی اسلامی مجاز به اعِمال ولایت استت 

  56). 

ولایتت مطلقته »نیز در یک سده اخیر برخی فقهای شتیعه واژه  &هرچند پیش از امام

سوی ایشان ارائته و بته لحتاظ ندتری و  این اصطلاح فقهی از امااند، کار گرفتهبهرا « فقیه
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معتقد بودنتد تمتام اختیتاراتی کته  &عملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام خمینی

در اداره امور سیاسی و اجتماعی دارا است، ولی فقیه نیز همان اختیارات  ^امام معصوم

شترایط  اصتل ایتن استت کته فقیتهِ دارای»را دارد، مگر اینکه چیتزی استتثنا شتده باشتد: 

را داشته باشتد، مگتر آنکته  ^حاکمیت، در عصر غیبت، همان اختیارات وسیع معصوم

)موستوی خمینتی، « دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصتوم استت

1373   ،56). 

 شناسی ولایت مطلقه فقیهمفهوم. 1

ی اصطلاحات ولایتت، پیش از پرداختن به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، ضرورت دارد معنا

 مطلقه و فقیه روشن شود.

 ولایت. 1-1

بته معنتای پیوستتگی و قرابتت گرفتته « ولتی»ای عربی است که از کلمه ولایت، واژه

مندتور، ؛ ابن533ق،   1414)راغتب اصتفهانی، های فراوانی از آن اشتقاق یافتته استت شده و واژه

ی آمدن چیزی استت در پتی چیتزی . در لغت عر  هم به معنا(412–411ص ص، 15ق، ج1418

ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین ترتبی، قتر  و نزدیکتی دیگر، بدون آنکه فاصله

 .(533ق،   1414)راغب اصفهانی، آن دو به یکدیگر است 

های مختلف )بته فتتح و کستر( در معتانی محبتت، حتب و دوستتی، این واژه با شکل

ی و سرپرستتی استتعمال شتده و ازآنجاکته ریشته نصرت و یاری، سلطان، متابعت و پیرو

توان معانی شود، نمیاصلی واژه با همان معنای لغوی به نوعی در همه این معانی دیده می

 .(412–411ص ص، 15مندور، ج)ابنشمرده شده بالا را از سنخ مشتر  لفدی دانست 

ا، ولایتت واژه ولایت در بحث ولایت فقیه به معنتای سرپرستتی استت و در ایتن معنت

شود. ولایت تشریعی نیز خود به دو بخش ولایت بتر شامل ولایت تکوینی و تشریعی می

شود. ولایت فقیه نیز ولایتت متدیریتی محجوران و ولایت بر جامعه خردمندان تقسیم می
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هتای دینتی و شتکوفا بر جامعه اسلامی است که به مندور اجرای احکتام و تحقتق ارزش

جامعته و رستاندن آنتان بته کمتال و تعتالی در ختور ختویش  ساختن استتعدادهای افتراد

 .(129،   1378)جوادی آملی، گیرد صورت می

همچنین ولایت، امری غیتر از قیمومیتت استت؛ بررستی متوارد کتاربرد ایتن واژه در 

گونته نیستت کته معنتای قیمومیتت در مفهتوم دهد کته همتواره اینقرآن کریم نشان می

ود برخی ادعا کنند ولایت فقیه این است که شخص برتتری ولایت نهفته باشد تا سبب ش

 .(176تا،   )حائری یزدی، بیعقل قیمومیت داشته باشد های بیبه نام فقیه، بر صغار و انسان

 مطلقه. 1-2

دی نسبت به مطلق و مطلقه صورت می گیرد که در ولایت مطلقه فقیه، تعبیرهای متعدل

 کنیم:یدر اینجا به اختصار آنها را مطرح م

 مطلق از هر قیدی. 1-2-1

مطلق در این تعبیر، به معنای آزاد و رها از هر قید و بند و فارغ از هر حتد و حتدودی 

رود؛ در ایتن تعبیتر کته کار متیبتهورای قانون و مسئولیت نداشتن در برابر گفتار و رفتار 

گفتته دهنتد، برخی از روی مترض، جهتل یتا غترض تخریتب، آن را بته فقیته نستبت می

شود که شعاع اختیارات ولیل فقیه چنان گسترش داده شده کته مقیتد بته رعایتت هتیچ می

دهتد. آنهتا تواند انجام امر اخلاقی، دینی و حتی انسانی نیست و هرچه دلش خواست می

یعنتی  (Absolute) کردن مطلقه که اصطلاح خاصی است به معنتای لغتوی مطلتقاز معنی

کته هتیچ عتالم انتد، در حالیحترف باطتل ختود استتدلال کردهقید به این رها، آزاد، بی

مسلمانی از مطلقه چنین برداشتی ندارد. مخالفان با نسبت دادن چنتین اطلاقتی بته ولایتت 

خوانند، در حالی کته بتدیهی استت فقیه، حکومت اسلامی را دیکتاتوری و استبدادی می

لیته ها، عتزل و نصتبها، انتخا که مبناى تصمیم کارهتاى فقیته، احکتام استلام و ها و کل

 .(129،   1378)جوادی آملی، تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خداى متعال است 
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 مطلق در قبال مقید به امور فرعی فقهی. 1-2-2

طبق این تعبیر که ظاهر دینی هم دارد، ولایت مطلقه فقیه یعنی اینکه فقیه اختیار همته 

د را تغییر دهتد و انکتار کنتد و یتا متثلا  نمتاز را از دیتن تواند توحیچیز را دارد؛ حتلی می

تواند در امور شرعی و حتلال و حترام به بیان دیگر ولیل فقیه اگر مطلق باشد، می ؛بردارد

)کعبتی، کردن دست ببرد و دین را تغییر دهد و این تحریف دین و غیتر قابتل قبتول استت 

1381   ،61). 

یته در چتارچو  اصتول دیتن و بتر آمتده از آن و در حالی که اولا : اینکه ولایتت فق

ای نیست؛ یعنی ایجاد و تأستیس حکومتت حافظ و مجری احکام آن است، شک و شبهه

و حفظ آن هم جزو دستورات دین است و عمل به آن، عمل به دین است و مخالفتت بتا 

رعتی و اسلام است. ثانیا : حفظ ندام اسلامی بر بسیاری از امور ف ^آن هم تکذیب ائمه

حفظ ندتام جمهتوری استلامی : »&فقه، مقدم است و اهمیلت بیشتری دارد و به تعبیر امام

 . و ثالثتا : در امتور (56،   1373)موستوی خمینتی، « از اهم واجبات عقلتی و شترعی استت …

 توانتتد فقتته ختترد، دستتتور دیتتن ایتتن استتت کتته، اگتتر ضتترورتی پتتیش آمتتد، شتتخص می

أخیر بیندازد و یا مرتکب امتر حرامتی شتود؛ متثلا  بترای و در مواردی، باید واجبی را به ت

توان بدون این مالتک وارد ملتک او شتد. حتال آیتا ایتن امتور در ایتن نجات غریق، می

 شرایط حرام است؟!

 مطلق در قبال عدم بسط ید در زمان حکومت طاغوت. 1-2-1
که فقها  تعبیر دیگر این است که ولایت مطلقه فقیه، در مقابل ولایت محدودى است

در زمان طاغوت داشتند. تا قبل از پیروزى انقلا  استلامی و دوران حاکمیتت طتاغوت، 

ها و شتود، فقهتاى شتیعه بته عللتت محتدودیتکه از آن به زمان عدم بستط یتد تعبیتر می

توانستند در امتور اجتمتاعی ها براى آنان وجود داشت، نمیموانعی که از طرف حکومت

یروزى انقتلا  استلامی در ایتران و تشتکیل حکومتت استلامی چندان دخالت کنند. با پ

ط امام خمینی زمینه اعِمال حاکمیت تامل و تمام فقهتاى شتیعه فتراهم شتد. در ایتن  &توسل

توانست از مطلق اختیارات و حقوقی که از جانب صاحب شریعت و مالتک زمان فقیه می
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ر شتتده بتتود، استتتفاده کتترده و آنهتت ا را اعمتتال نمایتتد و جهتتان و انستتان بتتراى او مقتترل

دى که در زمان حاکمیت حکومتمحدودیت هتاى طتاغوتی فتراروى او بتود، هاى متعدل

 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، اکنون دیگر برداشته شده بودند 

 مطلق نسبت به امور حسبیه. 1-2-4
س به تعطیتل و بتر زمتین مانتدن آنهتبرخی امور در جامعه رخ می ا دهد که شارع مقدل

راضی نیست و پیگیری و انجام آنها امری مفید، لازم و مطلتو  شتارع استت. ایتن امتور 

ی در این مسئله با حاکم شرع و ولیل فقیته  واجب کفایی است، ولی اولویت و تقدم تصدل

سرپرستت و یتا دفتن جنتازه کار یتیمان و یا پیگیری کتار افتراد بیبهاست، مثلا  رسیدگی 

له می ،…افراد مجهول الهویه و گویند. برختی افتراد، به این امورِ دارایِ ثوا ، امور حِسبی

دانند، و مطلقه بتا ایتن تعبیتر در مقابتل ایتن اختیارات ولیل فقیه را منحصر در این امور می

 .(77،   1373)موسوی خمینی، گردد دیدگاه مطرح می

 مطلق نسبت به ولایت صغار و محجور و مجنون. 1-2-1
بودن ولایت فقیه، مدعی هستند که دایتره ولایتت فقیته بحث مطلقهبرخی از منتقدین 

شود و یا ولایت بر اشخاصی در ولایت بر اشخاصی که در امور حسبیه صحبت از آن می

که توانایی عقلی لازم برای متدیریت زنتدگی ختود را ندارنتد؛ مثتل صتغیر و محجتور و 

 .(59،   1، ج1381)مصباح یزدی، مجنون، محدود و محصور است 

 ^و ائمه |مطلق نسبت به میزان اختیارات پیامبر. 1-2-1
تعبیر دیگری که ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است که فقیه هنگامی که در 

گیرد هر آنچه از اختیارات و حقتوقی کته بتراى اداره حکومتت، رأس حکومت قرار می

تتوان هتیچ تفتاوتی بتین او و یلازم و ضرورى است، براى او وجود دارد و از این ندر نم

قایل شد؛ یعنی بگوییم یک سترى از حقتوق و اختیتارات علیترغم آنکته  ×امام معصوم

 ×هتذا اختصتا  بته امتام معصتومبراى اداره یک حکومت لازم و ضرورى استت، مع
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تواند از آنها استفاده در رأس حکومت باشد، می ×دارد و فقط اگر شخص امام معصوم

ا فقیه ن تواند و حق ندارد از این حقوق و اختیارات استفاده کند. بتدیهی استت میکند، امل

کنید که این حقتوق و اختیتارات از که این سخن قابل قبول نیست، چراکه اگر فرض می

جمله حقوق و اختیاراتی هستند که براى اداره یک حکومت لازمند و نبود آنهتا موجتب 

تواند به وظیفته ختود کته همتان اداره ا نمیشود و حاکم بدون آنهخلل در اداره امور می

تتوان در ایتن زمینته تفتاوتی وجته نمیامور جامعه است، عمل نماید؛ بنابراین عقلا به هیچ

و ولیل فقیه قایل شد و هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیته در زمینته  ×بین امام معصوم

و تفویتت منتافع  این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دستت رفتتن مصتالح عمتومی

از مطلتق ایتن  ×جامعه اسلامی است؛ بنابراین لازم است فقیه نیز بته ماننتد امتام معصتوم

 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، حقوق و اختیارات برخوردار باشد 

 مطلق در مقابل مشروط به اضطرار. 1-2-7
ضتطرار، حکتم خاطر ابدیهی است که هم در امور فردی و هم در امور اجتماعی، بته

آید؛ مثل خوردن گوشتت حترام بترای زنتده مانتدن. تکلیتف احکتام دست میخاصی به

شتود و در امتور اجتمتاعی مطتابق حکتم فردی در اضطرار توسط مرجع تقلید روشن می

حاکم اسلامی باید رفتار شود. اما ممکن است در برخی موارد امتور اجتمتاعی، رجحتان 

د داشته باشد گرچته بته حتدل اضتطرار نرستد، حتال عقلی یا عقلایی برای موضوعی وجو

تواند حکم دهد یا نته؟ در ایتن متوارد سؤال این است که آیا در این موارد، ولیل فقیه می

داننتد و برختی هتم دو ندر هست. برخی اختیارات فقیه را مخصتو  مواقتع اضتطرار می

ندر اول بته داننتد کته ندتر دوم نستبتصرف وجود رجحان عقلی و عقلایی را کافی می

مطلق است و مشروط به زمان اضطرار نیست؛ یعنی ولایت فقیه نسبت بته شترط اضتطرار 

مصتالح اهتمل »به این تعبیر، این است کته اگتر « ولایت مطلقه فقیه»مطلق است. مقصود از 

تتری مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی که از ندتر اهمیتت در رتبته پتایین« اجتماعی

تزاحم قرار گیرد، بدون اینکه منجر به اضطرار شود، ولیل فقیه کته موظتف  قرار دارد، در

خاطر حفتظ مصتالح اهتمل جامعته استلامی ، بتهبه حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی استت
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تواند، بلکه باید موقتا  آن حکم شرعی اولی را تعطیل و مصالح جامعته را بتر آن تنها مینه

 .(56  ، 1373)موسوی خمینی، مقدم بدارد 

توان چنین گفت که در اینجا مقصتود از اطتلاق، گستترش با نگاهی به تعابیر فوق می

دامنه ولایت فقیه و شمول مسئولیت است که برای تأمین مصالح و تضمین عتدالت، همته 

گیرد. فقهای پیشتین بته جتای واژه مطلقته از عامته استتفاده ابعاد مصالح مردمی را فرا می

های دیگری نیتز وجتود ابر این شمول و مطلق بودن ولایت، ولایتکردند؛ زیرا در برمی

دارد که جهات خاصی از آنها مورد ندر است، مانند ولایت پدر در امر ازدواج دختتر یتا 

؛ بنتابراین، (129،   1378)جتوادی آملتی، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزنتدان نابتال  

و مسئولیت اجرایی ولی فقیه در همته احکتام مندور از اطلاق، گسترش دامنه ولایت فقیه 

هتا، یتک بعتدی اسلامی و همه ابعاد مصتالح عمتومی متردم استت و ماننتد دیگتر ولایت

ای آمده است که اختیتارات ولتی فقیته را بته رو، مطلقه در برابر مقیدهازاین ؛نخواهد بود

لایتت یعنتی کردند. درنتیجه، مطلق بودن وموارد خاصی همچون امور حسبیه محدود می

 اینکه فقیه ملزم است:

همه احکام اسلام را تبیین و اجرا کنتد؛ زیترا هتیچ حکمتی از احکتام الهتی در الف( 

 عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست؛

 ای بیندیشد؛براساس قاعده اهم و مهم، برای تزاحم احکام چاره ( 

ین استلامی های مطلقه، اطلاق در ولایت فقیه محدود به متوازبر خلاف حکومتج( 

 و رعایت عدالت و تقوا برای اداره جامعه اسلامی است.

بنابراین، ولایت فقیه در چارچو  قوانین الهتی اعتم از فرعتی، ثتانوی و حکتومتی را 

 نامند.ولایت مطلقه فقیه می

 فقیه. 1-3

فقیه که در لغت به معنای فهم همراه با تتلاش آمتده در اصتطلاح بته علتم بته احکتام 

گوینتد همچنین فقیه به کستی می .(642،   ق1414، )راغب اصفهانیده است شرعی خلاصه ش

تر فقیته بته عبتارت دقیتق ،که در فهم مسائل شرعی و احکام الهی تخصتص داشتته باشتد
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همان کسی است که ملکه فقاهت در او وجود دارد و فقاهت یعنی فهم مسائل شترعی از 

 .(46،   1394)مصباح یزدی، راه استنباط از ادله معتبر شرعی 

الشرایطی است که باید سه ویژگی مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع

 :(129،   1378)جوادی آملی، داشته باشد 

یعنی آنکه مسلط بر علم فقه باشد و بتواند مسائل جدیتد و  اجتهاد مطلق: .1

 .مستحدثه مسلمانان را حل کند و آنها را با اصول و فروع دین تطبیق دهد

الشرایط کسی است که بتا پیتروی عملتی از احکتام و فقیه جامع عدالت: .2

دهد، دستورهای دین، هوا و هوس را تر  کند. فقیه حاکم، اگر فتوا می

باید خود نیز به آن عمل کنتد و اگتر حکتم ولایتی و حکتومتی صتادر و 

 کند، خود نیز آن را بپذیرد.می ءانشا

الشترایط بایتد افتزون بتر جامعفقیته  قدرت مدیریت و استعداد رهبـری: .3

اجتهاد و عدالت، بینش درستی نسبت به امور سیاسی و اجتماعی داخل و 

 .خارج کشور داشته باشد و از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد

 های اختیارات ولی فقیهدیدگاه
در خصو  اینکه در عصر غیبت، فقیه از چه اختیاراتی برخوردار است، دو دیتدگاه 

 ود دارد:وج

 ولایت مطلقه فقیه
 |براساس این دیدگاه، اختیارات ولیل فقیه در امر حکومت، همان اختیتارات پیتامبر

کنتد. مقایسته است. هر حکتومتی در جامعته اهتدافی را تعقیتب می ^و ائمه معصومین

هتا، حتاکی از تنتوع و گستتردگی اهداف حکومت در اندیشه اسلامی بتا ستایر حکومت

تردیتد تحقتق ایتن هتا استت. بیمی در مقایسته بتا ستایر حکومتاهداف حکومتت استلا

اهداف، مستلزم اختیارات متوازن و متناسب با آنها است. از این اختیارات کته بتا اهتداف 
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، 2، ج1381)مصتباح یتزدی، حاکمیت دینی تناسب دارد، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر شده است 

 .(112–111ص ص

 فقیه توجه به نکات زیر ضروری است:در تبیین مفهومی ولایت مطلقه 

معنتا و مفهتوم لغتوی آن نیستت و « ولایت مطلقه فقیه»بدون تردید مراد از اطلاق در 

روشن است که برخی از شبهات در این زمینه ناشی از خلتط معنتای لغتوی و اصتطلاحی 

؛ استت« رهایی و آزاد بودن از هرگونه قید و بنتد»است. مطلقه در فرهنگ لغت به معنای 

تتوان دریافتت بدان معنا که فرد هر آنچه را که اراده کند، بتواند انجام دهتد؛ بنتابراین می

که اطلاق در ولایت مطلقه فقیه اصطلاحی فقهتی استت و ارتبتاطی بتا معنتای لغتوی آن 

 .(412–411ص ص، 15ج ق،1418 مندور،؛ ابن533   ق،1414 )راغب اصفهانی،ندارد 

فقیه با اصطلاح علمی آن در دانتش سیاستی نیتز متمتایز واژه مطلقه در ولایت مطلقه 

استت. در فرهنتگ علتوم  Absolutismاست. در علتم سیاستت، حکومتت مطلقته ترجمته 

سیاسی این واژه به حکومت مطلقه ترجمه شده است و بتدان معناستت کته حتاکم دارای 

ع و اجرا کنتد، ای است که هر قانونی را که اراده کند بتواند وضحد و اندازهاختیارات بی

در حالی که خود او در عمل از آن مستثنا است. از چنین حکومتی به حکومت استبدادی 

های استبدادی، مال، جان و نتاموس افتراد تحتت حاکمیتت تعبیر شده است. در حکومت

 کند.حاکم است و هرگونه که اراده کند در سرنوشت زندگی شهروندان رفتار می

ه فقیتته اصتتطلاحی فقهتتی استتت و معنتتای لغتتوی آن در واژه مطلقتته در ولایتتت مطلقتت

 فرهنگ لغت و یا مفهوم اصطلاحی آن در علم سیاست مراد نیست.

و مرحتوم نراقتی از ولایتت مطلقته فقیته ارائته  &براساس تعریفی کته حضترت امتام

و امامتتان  |انتد؛ متتراد از ولایتتت مطلقتته فقیتته تمتامی اختیتتاراتی استتت کتته پیتتامبرکرده

صه اداره جامعه از آن برخوردار هستند. به دیگر سخن، تفاوتی میان در عر ^معصومین

اختیارات ولیل فقیه با اختیارات پیامبر و امامان معصوم در اداره امور جامعه وجتود نتدارد. 

از این اختیارات گسترده فقیته در عصتر غیبتت کته همچتون ولایتت معصتومین در اداره 

در تبیتین ایتن دیتدگاه  &عبیر شده استت. امتامشئون جامعه است، به ولایت مطلقه فقیه ت

دارد فقیه نیز داراستت، مگتر دلیتل شترعی اقامته  ×کلیه اختیاراتی که امام»فرمایند: می
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به سبب حکومت ظتاهری او نیستت  ×شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام

ظتاهری بتر شود و یا اگرچه به مسائل حکومتت و ولایتت بلکه به شخص امام مربوط می

جامعته استتلامی استت، لتتیکن مخصتو  شتتخص امتام معصتتوم استت و شتتامل دیگتتران 

 .(56،   1373)موسوی خمینی، « شودنمی

البته بدیهی است که این گستره ولایت فقیه، تنهتا در حیطته شتئون اجتمتاعی و اداره 

افزون بر مقامات بلند معنتوی،  ^امور سیاسی و اجتماعی است؛ در حالی که معصومین

ولایت داشتن در امور تکوینی و در شئون فردی نیز دارای اختیار بوده و هستند، امتا فقیته 

 یک از این اختیارات را نداشته و ندارد.هیچ

 ولایت مقیده فقیه
براساس این دیدگاه، اختیارات ولیل فقیه محدود به امور حستبیه استت؛ یعنتی امتوری 

شخصتی هتم نتدارد؛ ماننتد: قضتاوت، که خداوند راضی به تر  آنها نیستت و متتولی م

)موستوی سرپرستان، دیوانگان و محجورین جهاد، اجرای حدود الهی، رسیدگی به امور بی

 .(77،   1373خمینی، 

براساس مراتب تشکیکی حکومت در ندام سیاسی اسلام، در صتورتی کته حکومتت 

تقرار و یا زمامدار عادلی نبتود و حکومتت جتور و طتاغوت است ×در دست امام معصوم

طور کامل در اختیار حاکم غاصب داشت، وظیفه جامعه اسلامی چیست؟ آیا همه امور به

گیتترد و متتردم بایتتد امتتور حکتتومتی را کتتاملا  واگذارنتتد و هتتیچ امتتر و ستتتمگر قتترار می

حکومتی نباید به شکل صحیح انجام بگیترد؟ آیتا افتراد صتالح و شایستته نبایتد در هتیچ 

به امور حکومتی رسیدگی کنند و در حد امکتان جامعته  سطحی براساس موازین اسلامی

 را رهبری کنند؟

گذاری در اسلام، پاسخ منفی است و استلام بترای تردید و با توجه به مبنای ارزشبی

چنین مواردی که امام معصوم حضور ندارد تا حکومت تشکیل دهد، مقترر کترده استت 

ارتبتاط بتا امتور حکتومتی بته کستی الامکان ت ولو در موارد محتدود ت در که مردم حتی

مراجعه کنند که شباهت بیشتری به معصتوم داشتته باشتد. همتواره در جامعته، در مستائل 
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خانوادگی، شخصی، اجتمتاعی و در معتاملات و دادوستتدها اختتلاف و مشتاجراتی رخ 

دهد. برای رفع این امور و حل و فصل آنها، مردم نیاز بته دخالتت حکومتت دارنتد و می

ه مراجع قانونی رجوع کنند تا بته اختلافتات و مرافعتات رستیدگی شتود. در دوران باید ب

حاکمیت حکام ظالم و فاسد، مردم نباید به این بهانه کته حکومتت حتق وجتود نتدارد و 

امام معصوم و یا حاکم عادل در رأس حکومتت نیستت، بته حکومتت طتاغوت رضتایت 

نیندیشتند؛ بلکته بایتد بته کستی دهند و هرچه آن حکومت گفت انجام دهنتد و تتدبیری 

 رجوع کنند که حکم صحیح اسلامی را بیان و اجرا کند.

این فقها باید دارای سه شرط فقاهت، عدالت و متدیریت کتافی بترای داوری و رفتع 

. معنای این سخن آن استت کته در قلمترو ستیطره (129،   1378)جوادی آملی، معضل باشند 

های خاصی تشکیل شود که مردم در محدودههای محدودی وسیع دولت غاصب، دولت

مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند. در فرهنتگ استلامی متا از چنتین اعمتال 

 شود.تعبیر می« ولایت مقیلده»حاکمیتی به 

 توان نتیجه گرفت:از آنچه گفتیم می

در فقه شیعه، برخورداری حکومت استلامی از اختیتارات لازم بترای انجتام وظتایف 

یعنتی « ولایتت مطلقته فقیته»شود. به دیگتر ستخن، حوله، به ولایت مطلقه فقیه تعبیر میم

اینکه حاکم اسلامی از همه اختیاراتی برخوردار باشتد کته بتوانتد در پرتتو آنهتا بته تمتام 

های وظایفی که برای حکومت دینی برشتمردیم اقتدام کنتد و بته تتأمین همته نیازمنتدی

ی بپردازد. در مقابل آن، ولایت محدود و مقید فقیته استت جامعه به شکل مشروع و قانون

، 1381)مصباح یزدی، که فقط در موارد ضرورت و ناچاری برای فقیه حق تصرف قایل است 

 .(112–111ص ص، 2ج

در ولایت مطلقه، در مقابل ولایتت محتدودی استت کته فقهتا در عصتر « مطلقه»قید 

ر طتاغوت بته علتت عتدم بستط یتد و حاکمیت طاغوت دارا بودند. فقهای شیعه در عصت

توانستتند ها برای آنتان وجتود داشتت، نمیها و موانعی که از طرف حکومتمحدودیت

آشکارا در امور اجتماعی دخالت کنند و فقط در برخی مسائل ندیر ازدواج، طلاق، رفتع 

کردند. پیروزی انقلا  اسلامی زمینه بسط ید اختلافات و برخی امور حقوقی دخالت می
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 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، اعمال حاکمیت فقها را فراهم ساخت  و

هتیچ تفتاوتی در برختورداری از اختیتارات و  |و پیامبر ×میان فقیه و امام معصوم

حقوقی که برای اداره جامعه و حکومت ضروری است، وجود ندارد. معقتول نیستت کته 

تمایز قایل شد؛ زیرا ایجاد محتدودیت در در اداره جامعه میان اختیارات فقیه و معصومان 

 ^گردد. لذا فقیه نیز ماننتد معصتومانموارد ضروری، موجب تفویت مصالح جامعه می

)موستوی در حوزه اجتماعی و اداره امور جامعه از تمامی اختیتارات لازم برختوردار استت 

 .(56،   1373خمینی، 

ت، بلکته وی در چتارچو  دامنه ولایت فقیه منوط و منحصر به موارد ضتروری نیست

کند. اگر جایی امر دایر میان اهمل و مهتم شتود، گیری میمصالح اسلام و مسلمین تصمیم

تواند مهم را فدای اهمل کند تا اهمل باقی بماند؛ مثلا  اگر رفتن به حج موجب ضترر فقیه می

بترای به جامعه اسلامی باشد و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتتر باشتد، فقیته حتق دارد 

حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین، حج را موقتا  تعطیل کند و مصلحت مهمتتری را 

. درباره اصول دین، کته استلام بتر آن (56،   1373)موسوی خمینتی، برای اسلام فراهم نماید 

وجه جایز نیست برای حفظ مصلحت دیگری اصتول بنا شده است، باید گفت که به هیچ

 در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است.دین تغییر یابد؛ زیرا 

 های مطلقه و مقیدهوجوه اختلاف دیدگاه
تتوان تفتاوت و ثمتره یفقیته متیهای مطرح در مستئله اختیتارات ولبا مقایسه دیدگاه

 عملی آنها را در چند امر مهم بیان کرد:

 محدوده اختیارات
یت شخص فقیه در عصر غیبت، به هیچ یتک براساس دیدگاه ولایت مطلقه فقیه، ولا

شتود. ولتی شناستی و تعتابیر مطلتق گذشتت، محتدود نمیمفهوماز قیودی که در بحتث 

 براساس دیدگاه ولایت مقیده فقیه، دایره اختیارات فقیه، محدود است. 

مطلقه فقیه، هرگاه فقیه جامع الشرایط در عصتر  توضیح آنکه براساس دیدگاه ولایت
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الید شود و بتوانتد در راستتای اهتداف والای استلامی و اجترای احکتام و غیبت مبسوط 

حدود الهی تشکیل حکومت دهد، از اختیاراتی متناسب با آن اهداف متعتالی برختوردار 

شود. زمانی که فقیهی بتوانتد تشتکیل ی فقیه تعبیر ميگردد که از آن به ولایت مطلقهمي

اختیتتاراتی برختتوردار استتت کتته امتتام  حکومتتت دهتتد در تتتدبیر امتتور جامعتته از همتتان

ها و نامتتتهی مقتتتررات، آیینداراستتتت در ایتتتن صتتتورت اعتبتتتار کلیتتته ×معصتتتوم

ی اسلامی، منتوط بته امضتا و این او خواهتد بتود. های صادر شده در جامعهدستورالعمل

پس معنای ولایت مطلقه این است که حاکم و رهبر و پیشوای امت اسلامی بترای انجتام 

فقیته یی اسلامی، از اختیارات لازم برخوردار است و ولترای مصالح جامعهوظایف و اج

های جامعته، هتتر نتتوع دختتل و یی استلامی و تتتأمین نیازمنتتددر راستتای مصتتالح جامعتته

توانتد انجتام بدهتد. پتس فقیته در عصتر غیبتت از سته منصتب یتصرفی که لازم باشتد م

 برخوردار است:

 منصب افتاء )صادر کردن فتوا(الف( 

 منصب قضاوت و حکم بین مردم ( 

منصب ولایت. یعنی ولایت در انتواع تصترفات کته ایتن ختود شتامل اختیتارات ج( 

 هفتگانه است: 

 ؛سرپرست و دیوانگانیولایت بر اموال افراد صغیر، ب .1

   ؛ولایت بر گرفتن خمس و زکات و اوقاف عامه و صرف آن در موارد مشخص .2

 ؛ولایت در اجرای حدود الهی .3

در امر به معروف و نهی از منکتر در متواردی کته منجتر بته جترم یتا قتتل ولایت  .4

 ؛شودیم

ولایتت در حکومتتت و سیاستت و تندتتیم بتلاد و حفتتظ مرزهتا و دفتتاع در مقابتتل  .5

 ؛جامعه و مصالح عمومی است دشمنان و هر آنچه مربوط به اداره

   ؛ولایت بر اموال و نفوس .6

مصتالح جامعته را  شریح آنها مطابقولایت بر تشریح و اینکه حق وضع قوانین و ت .7

 داشته باشد. 
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گونتته کتته فقهتتا در عصتتر حضتتور امتتا براستتاس دیتتدگاه ولایتتت مقیتتده فقیتته، همان

قضتاوت بتین دادخواهتان و صتدور حکتم داشتتند، در  با این ایشان اجازه ^معصومان

اند، در دوران غیبت نیز همواره فقها گرچه بستط یتد و مجتال تشتکیل حکومتت نداشتته

ها و اختلافات و امور ضتروری و بتر زمتین مانتده یارد محدودی در مرافعات، درگیرمو

 اند. شود، دارای ولایت بودهیکه در فقه ما از آنها به امور حسبیه تعبیر م

بنابراین در اصطلاح فقها، ولایت مطلقه مقابل ولایت مقید و محدود فقیه است که از 

ین معنا که گروهی از فقهای معاصر، ولایت فقیته سوی برخی از فقها ارائه شده است؛ بد

دانند؛ در حالی کته براستاس ندریته ولایتت را محدود به افتاء، قضاوت و امور حسبیه می

مطلقه، گستره اختیارات حکومتی فقیه گسترده بتوده و اعتم از امتور یتاد شتده در ندریته 

 .(56،   1373؛ موسوی خمینی، 112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، فوق است 

 محدوده زمانی عصر حضور و غیبت
ولایت مطلقه در عصر حضور، منحصرا از آن معصومین بوده و بر این اساس، ولایت 

مطلقه فقیه، تنها منحصر در عصر غیبت است. امتا ولایتت مقیتده فقهتا، در عصتر حضتور 

نیتز فقهتا از ولایتت مقیتده  ^نیتز برپتا بتوده استت. در زمتان معصتومان ^معصومین

برخوردار بوده و با اجازه معصومان در موارد خاصی مُجاز به قضاوت و دادرستی بودنتد. 

همچنین در عصر غیبت نیز گرچه فقها بسط ید و مجال تشکیل حکومت نداشتند، امتا در 

هتا ها، اختلافات و امور ضروری که در فقه از آنیموارد محدودی، در مرافعات، درگیر

 کردند.یحکومت م شودیمتعبیر « امور حسبیه»به 

 تشکیل حکومت و اختیارات حاکم
توان به مقایسه دو دیدگاه پرداختت: یکتی از در امر تشکیل حکومت، از دو مندر می

جهت اصل تشکیل حکومت و دیگری از ندر محدوده اختیارات حتاکم پتس از تشتکیل 

 حکومت.

لتی در در بحث اصتل تشتکیل حکومتت، براستاس دیتدگاه ولایتت مطلقته، اصتل او



 

PA

GE 

  \* 

ME

RG

EF

33

6 
OR
M
AT 

181

 
 
 
 

006 

 

http://ijp.isca.ac.ir 

ل 
سا

6
ره 

ما
 ش

،
2، 

41
41

  

ولایت فقیه تشکیل حکومت است و ولایت او مترادف خلافتت دانستته شتده استت؛ در 

عنوان یکتی از حالی که براساس دیدگاه ولایت مقیده، اصتل حتق تشتکیل حکومتت بته

شود. در تبیین دیدگاه ولایت مطلقه و ارتباط آن بتا اصتل امور حسبیه برای فقیه ثابت می

فرماینتد: در توضتیح مرستله صتدوق می یتت فقیتهولادر کتا   &تشکیل حکومت، امام

ل الْسلام، لیس فیه إبهام، والخلافتة لتو لتم   |معنی خلافة رسول الله » أمر معهود من أول

لها القدر المتیقلن منها، وقولته  التذین “ |تکن ظاهرة فی الولایة والحکومة، فلا أقلل من أن

د لمع” یأتون من بعدی ف للخلفاء، لا محتدل خلافتت و جانشتینی  ؛«ناهتا، وهتو واضتح.معرل

گونه ابهامی در آن از آغاز اسلام دارای مفهومی روشن بوده است و هیچ |پیامبر صلی

راه ندارد. مفهوم خلافت، اگتر ظهتور در ولایتت و حکومتت نداشتته باشتد، حتداقل آن 

است که ولایت و حکومت قدر متیقن و مصداق بارز خلافتت استت؛ بنتابراین فرمتایش 

، تنهتا در مقتام معرفتی «آینتدکستانی کته بعتد از متن می»کته فرمودنتد:  |امبر اکترمپی

نیستت و ایتن امتری « خلافتت»جانشینان آن حضرت است و هرگز درصدد تعریف واژه 

 .(56،   1373)موسوی خمینی، روشن است 

انتد، در مقابل، با بررسی آثار علمایی که بحتث ولایتت مقیتده فقیته را مطترح نموده

ان ثابت کرد که اعتقاد آنان به ولایت مقیده، مانند اعتقاد قایلین بته ولایتت مطلقته، تومی

انجامتد. چراکته: اولا  اکثتر در مرحله عمل به لحاظ اختیار تشکیل حکومت برای فقیه می

اند و در ادامه بحتث علما با توجه به عدم امکان تشکیل حکومت این ندر را مطرح نموده

ه آنچنان بستط یتد پیتدا کترد کته بتوانتد اختیتارات ائمته را اجترا و خود معتقدند اگر فقی

حکومت تشکیل دهد، باید برای تحقق اهداف استلامی ایتن کتار را انجتام دهتد؛ و ثانیتا  

تر از مصتادیق انتد، دایتره امتور حستبیه را وستیعاکثر علمایی که قایل به ایتن ندریته بوده

تیابی بته اهتداف حکومتت استلامی از مطرح دانسته و تشکیل حکومت را بته مندتور دست

 دانند.مهمترین مصادیق امور حسبیه می

ولایخفتی أنل حفتظ »فرماینتد: می ولایت فقیهنیز در تأیید این سخن در کتا   &امام

لانهم متن الانحتراف عتن الْستلام، ومنتع التبلیت   الندام، وسدل ثغور المستلمین، وحفتظ شتب

بیلات، ولایمکتن الوصتول إلیهتا إلال بتشتکیل المضادل للإسلام ونحوهتا، متن أوضتح الحست
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، «حفتظ ندتام استلامی»بر کسی پوشیده نیست که امتوری ندیتر  ؛«حکومة عادلة إسلامیة

و « حفتظ جوانتان مستلمان از گمراهتی و انحتراف»، «پاسداری از مرزهای میهن اسلامی»

رونتد ر میترین مصادیق امور حسبیه به شمااز روشن« جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی»

توانتد متا را بته ایتن اهتداف و از طرفی تنها تشکیل یتک حکومتت عادلانته استلامی می

 .(77،   1373)موسوی خمینی، مقدس نائل سازد 

اما در بحث محدوده اختیارات حاکم جامعه اسلامی، در اصطلاح فقها ولایت مطلقته 

 رائته شتده استت؛ مقابل ولایت مقید و محدود فقیته استت کته از ستوی برختی از فقهتا ا

 بدین معنتا کته گروهتی از فقهتای معاصتر ولایتت فقیته را محتدود بته افتتاء، قضتاوت و 

داننتد؛ در حتالی کته براستاس ندریته ولایتت مطلقته، گستتره اختیتارات امور حستبیه می

، 1381)مصباح یتزدی، حکومتی فقیه گسترده بوده و اعم از امور یاد شده در ندریه فوق است 

 .(112–111ص ص، 2ج

البته تذکر این نکته ضروری است که در ولایت مقید فقیه نیتز مستئله حکومتت فقیته 

مطرح است، اما حاکم فقط در موارد ضروری حق تصترف و دخالتت دارد. از ندتر ایتن 

توانتد دستتور ای باشتد، فقیته نمیعده، اگر برای زیباستازی شتهر نیتاز بته تخریتب خانته

ازی شتهر یکتی از امتور ضتروری و از امتوری کته تخریب آن را صادر کند؛ زیرا زیباس

زندگی بدون آن ممکن نباشد نیست. در حالی که معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، تمتامی 

را در قلمترو تصترفات  -چه اضتطراری و چته غیراضتطراری  -موارد نیاز جامعه اسلامی 

 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، دانند شرعی فقیه می

ر میان فقهای معاصر، دیدگاه ولایت مقید و محدود به امتور حستبیه مستئله بنابراین د

کند، بلکه آن را با اختیاراتی محتدودتر و در رهبری سیاسی جامعه و حکومت را رد نمی

پذیرد. البته در مقام عمل، هر یک از فقهای فوق کته موفتق بته چارچو  احکام اولیه می

برخورداری از ولایت مطلقه قادر بته دستتیابی تشکیل حکومت شوند، بدون تردید بدون 

های اجتماعی و به تعبیتر حضترت امتام، به اهداف حکومت اسلامی نخواهند بود و زمینه

)موستوی شتود توجه به عنصر زمان و مکان موجب تحول در ندریه و نگاه فقهتی آنتان می

 .(56،   1373خمینی، 
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 حکم حکومتی. 1-4

ع اختتلاف دو دیتدگاه مطلقته و مقیتده استت. صدور حکم حکومتی از دیگر مواضت

الشرایط دیدگاه ولایت مطلقه، بر خلاف دیدگاه ولایت مقیده، این اجازه را به فقیه جامع

دهد که حکم حکومتی یا حکم ولایی صادر نماید. براستاس دیتدگاه ولایتت مطلقته می

ه براساس مقتضتیات دهد کفقیه، اختیارات ولیل فقیه در عصر غیبت به او این اجازه را می

زمان و منطبق با آن، احکامی صادر نماید و حتی برای مدتی اجرای یک حکتم اولیته را 

 .(56،   1373)موسوی خمینی، شود متوقف کند که از آن به حکم حکومتی تعبیر می

شتوند. احکتام ثابتت، توضیح بیشتر آنکه احکام به دو نتوع ثابتت و متغیتر تقستیم می

ر طول اسلام ثابت بوده و تا روز قیامت مستمر و پایدارند کته ختود احکامی هستند که د

 اند:بر دو نوع

 :احکام عادی اسلام که ناظر به شرایط عادی مکلف است و شرایط  احکام اولیه

گیترد؛ خا  مکلفین در آن لحاظ نشده و مصلحت در آن به خود فعتل تعلتق می

 …روزه، خمس، زکات، حج و مانند بسیاری از احکام و فروعات دین ندیر نماز،

 :احکامی که ناظر به شرایط ختا  مکلتف استت و مصتلحتی کته  احکام ثانویه

شود تابع شرایط خا  مکلفتین استت؛ ماننتد عنتاوینی براساس آن حکم وضع می

 .…چون ضرر، عسر و حرج، جهل، اضطرار، اکراه و

است: حکمی که  در مقابل احکام ثابت، احکام متغیر قرار دارند که تعریف آن چنین

های جامعته ها و نیازمنتدیبرای مدتی موقت، با توجته بته شترایط، مقتضتیات، ضترورت

شود و تا زمان بقای این شرایط، حکم نیز استمرار دارد. مثتال بتارز ایتن نتوع از صادر می

 .(112–111ص ص، 2، ج1381)مصباح یزدی، احکام، حکم ولایی یا همان حکم حکومتی است 

حکم حکومتی یا حکتم ولایتی، حکمتی مصتلحتی استت کته حتاکم  بر این اساس،

کنتد و های جامعته صتادر میها و نیازمنتدیجامعه براساس شرایط، مقتضیات، ضترورت

اجرای آن توسط همگان ضروری است و تا بقای شرایط، این حکم نیز باقی است؛ مانند 

 فتوای تحریم تنباکو.

ن است در مقام تتزاحم بتا یتک حکتم حکم حکومتی اگر ناظر به احکام باشد، ممک
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گونه کته در احکتام ثانویته نیتز اولیه قرار گیرد و اجرای آن را موقتا  متوقف سازد؛ همان

توان گفت حکم حکومتی از جهت کتارکرد، شتباهتی بته حکتم چنین است. در واقع می

 هایی از جمله:ثانویه دارد، ولی با تفاوت

کلتف استت، امتا حکتم حکتومتی نتاظر بته حکم ثانویه ناظر به شرایط ختا  فترد م

 شرایط خا  جامعه است.

حکم ثانویه در چارچو  قواعد کلی شریعت ثابت است، اما حکم حکومتی حکمی 

 شود.خود منتفی میمتغیر و موقت است و با از بین رفتن شرایط، خودبه

هتا شود، اما وضع حکتم حکتومتی تنحکم ثانویه توسط فقها در مقام استنباط بیان می

در ایتن  است؛ مگر آنکه حکومت اسلامی برقرار نباشد کتهدر اختیار حاکم جامعه اسلامی 

 .(77،   1373)موسوی خمینی، کنند صورت فقها در حدود اختیارات خود اعمال ولایت می

عمل به حکم ثانویه تنها بر مقلدان همان فقیه لازم است، اما عمل به حکتم حکتومتی 

 ست.بر همه مسلمانان لازم ا

در رد شبهه اطلاق و استبداد بیان شد که اختیارات ولی فقیته آزاد و رهتا نبتوده بلکته 

شود ایتن استت کته اگتر اختیتارات محدود به قوانین شرعی است. پرسشی که مطرح می

ولتتی فقیتته محتتدود بتته قتتانون الهتتی استتت، چگونتته احکتتام حکتتومتی مختتالف احکتتام و 

 شود؟دستورات دین صادر می

شتود کته میتان دو د گفت: اولا  حکم حکتومتی تنهتا هنگتامی صتادر میدر پاسخ بای

حکم اولیه تزاحم پیش آید و ولی فقیه بتا تترجیح یکتی بتر دیگتری، تتزاحم را برطترف 

کند؛ بنابراین حکم حکومتی مخالفتی با احکام اولیه اسلام ندارد. ثانیا  حکم حکومتی در 

ا یکی از احکام اولیه، لزوم اطاعت از طول حکم اولیه خداوند است نه در عرض آن؛ زیر

 .(56،   1373)موسوی خمینی، حاکم مشروع اسلامی است 

شود ایتن استت مسئله مهمی که گاه در پی بحث از جایگاه حکم حکومتی مطرح می

که در صورت تعارض میان حکم ولی فقیه و فتوای فقهای دیگر چه بایتد کترد؟ بتدیهی 

فردی و عبادی خود به مرجع تقلیدی که در فقاهتت  تواند در اموراست شخص مقلد می

اعلم تشخیص داده شتده استت مراجعته کنتد؛ امتا اگتر در امتور مربتوط بته اداره جامعته 
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اسلامی ت اعم از مسائل اجتماعی و حتی برخی مسائل فردی که به مصلحت عمومی گتره 

ته باشد، حکتم خورده است ت میان حکم ولی فقیه و فتوای مرجع تقلید تفاوتی وجود داش

 .(112–111،   2، ج1381)مصباح یزدی، ولی فقیه مقدم است 

عنوان یک کارشناس و متخصص، صدور فتواستت؛ یعنتی بیتان وظیفه مرجع تقلید به

ندر فقهی درباره احکام کلی اسلام. اما وظیفه ولی فقیه صدور حکم است؛ یعنتی دستتور 

شتود. ای اداره جامعه اسلامی صادر میآوری که در مقام حاکم شرعی و برو فرمان الزام

در حوزه مربوط به اداره جامعه اسلامی، حکم ولتی فقیته بتر فتتوای فقهتای دیگتر مقتدم 

است؛ زیرا ولی فقیه با در ندر گرفتن مصلحت کل مسلمین و در چارچو  شرع مقتدس 

 کنتد و تبعیتت از آن بتر همته مستلمانان لازم استت؛ اعتم ازاسلام حکم ولایی صادر می

اینکه در مسائل شرعی خود مقلد شخص ولی فقیه باشند یا مرجع دیگری و حتی اعتم از 

 .(56،   1373)موسوی خمینی، اینکه خود مرجع باشند یا مقلد 

تواند فتوا صادر نماید نه حکم حکومتی، و این تنهتا ولتی بنابراین مرجع تقلید تنها می

صادر کند و حکم او یاتتا  در حتوزه  تواند حکمفقیه است که در مقام حاکم اسلامی می

 اداره جامعه مقدم بر فتواست؛ زیرا:

فتوا ناظر به بعد فردی و بیان حکم کلی است، ولتی حکتم نتاظر بته بعتد اجتمتاعی و 

 اجرایی است.

حکم ولی فقیته، بتر ختلاف فتتوای مرجتع تقلیتد، مصتلحت کلتی جامعته را در ندتر 

 گیرد نه صرفا  مصلحت فردی.می

 اختیاراتقالب . 1-5

یکی از موارد اختلافی در دو دیدگاه ولایت مطلقه و ولایت مقیده فقیه، اختلاف در 

گونه که بیان شد، در اصل تشکیل حکومت و تا حتدودی در قالب اختیارات است. همان

دایره اختیارات، در مرحله عمل تفاوت چندانی میان ندریه ولایت مطلقته فقیته و ولایتت 

شود؛ اما نکته مهم آن است که این اختیارات در عصتر غیبتت در میمقیده فقیه مشاهده ن

 گیرد.چه قالبی در اختیار فقیه قرار می
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طبق ندریه ولایت مطلقه فقیه، شخص فقیه بر امور تحت اختیتار ختود ولایتت دارد و 

شود. در مقابل، براساس ندریه ولایت مقیتده فقیته، اختیارات او در قالب ولایت تبیین می

شود و او به نتوعی متأیون در تصترف ختیارات به شخص فقیه تفویض و واگذار میاین ا

محستو  « ولتی»است نه صاحب ولایت؛ بنابراین فقیه براساس دیتدگاه ولایتت مطلقته، 

شود و دارای ولایت است؛ در حالی که در دیدگاه ولایتت مقیتده، صترفا  متأیون در می

، 1381)مصباح یزدی، شود ای وی اثبات نمیتصرف بوده و حق ولایت به معنای کامل آن بر

 .(112–111ص ص، 2ج

 شود:ثمره این تفاوت در چند مورد آشکار می

 :ــارات ــره ایتی ای علیتته ختتود از اختیتتارات گستتتردهولتتی در حتتوزه مولی دای

برخوردار است و محدود به موارد خاصی نیست؛ اما اختیارات شتخص متأیون در 

 به او این داده شده است.تصرف محدود به مواردی است که 

 :حق تصرف ولی محدود بته زمتان خاصتی نیستت و تتا هنگتامی کته  زمانمندی

الشترایط وجتود هتای لازم در فقیته جامعشترایط فقاهتت، عتدالت و ستایر ویژگی

داشته باشد، این حق برای او باقی است؛ در حالی که حق تصترف شتخص متأیون 

 او داده شده باشد. در تصرف تا زمانی اعتبار دارد که این به

 :تواند تمام یتا بخشتی از اختیتارات ختود را بته دیگتران ولی می حق وایذاری

توانتد واگذار کند؛ اما مأیون در تصرف از چنین اختیاری برخوردار نیستت و نمی

 .(129،   1378)جوادی آملی، اختیارات خود را به دیگری منتقل کند 

 گیرینتیجه

و « ولایتت مطلقته»وجتوه اختتلاف میتان دو دیتدگاه پژوهش حاضر بتا هتدف واکتاوی 

های در خصو  اختیارات فقیه در عصر غیبت انجام شتد. براستاس یافتته« ولایت مقیده»

توان نتیجه گرفت که اختلاف میان این دو رویکرد، فراتر از یک تفتاوت این تحقیق، می

نگتاه بته وظتایف  سطحی در واژگان، ریشه در مبانی کلامی و فقهی عمیقی دارد که نوع

 کند.دین در عرصه عمومی را تعیین می
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نتایج حاصل از این بررسی نشان داد کته مهمتترین وجته افتتراق ایتن دو دیتدگاه در 

نهفتته استت. در حتالی کته ولایتت مقیتده، « فلسفه تشکیل حکومتت»و « قلمرو تصرف»

عنوان یته را تنهتا بتهسازد و فقاختیارات فقیه را به امور حسبیه و موارد اضطرار محدود می

شناستد، ولایتت مطلقته بتا تکیته بتر استتمرار وظتایف در متوارد ختا  می« امین شترع»

کنتد. در ایتن دیتدگاه، قلمتداد می« حاکم و متدیر جامعته»، فقیه را ×حکومتی معصوم

های اجرایتی و داشتتن اختیتارات تتام بترای وضتع بستبه معنای رها بودن از بن« اطلاق»

  مصتلحت عمتومی استت؛ امتری کته بترای حفتظ ندتام و اجترای مقررات در چارچو

 نماید.ناپذیر میعدالت در جوامع پیچیده امروزی اجتنا 

در اندیشته امتام « حکتم حکتومتی»همچنین، این تحقیق روشن ساخت که بازتعریف 

، نقطه عطف تفاوت میان این دو نگاه است. در ولایت مطلقه، حکتم حکتومتی &خمینی

گویی به نیازهای متغیتر زمتان و مکتان استت، در ای حل تزاحمات و پاسخابزاری پویا بر

 حالی که در دیدگاه مقیده، فقیه فاقد چنین ابزار کارآمدی برای اداره کلان کشور است.

توان چنین استنباط کرد که ندریه ولایت مطلقه فقیه، پاسخی جتامع بته در نهایت، می

ست. این ندریه با عبتور از نگتاه فردگرایانته در ندام سیاسی اسلام ا« کارآمدی»ضرورت 

گشاید. اگرچه دیدگاه مقیده بر می« سازفقه حکومتی و تمدن»به فقه، مسیری را به سوی 

های صیانت از حدود سنتی فقه تأکید دارد، اما در مقام عمل و در رویارویی بتا ضترورت

ف مطترح شتده در های جدی مواجه است؛ بنابراین، وجتوه اختتلاکشورداری، با چالش

این مقاله )از جمله در محدوده اختیارات، جایگاه مصلحت و ماهیتت احکتام حکتومتی( 

دهنده آن است که ولایت مطلقه، ضرورتی برخاسته از ماهیت اجتماعی اسلام برای نشان

صیانت از کیان جامعه اسلامی در دوران طولانی غیبت استت کته تتداوم اجترای احکتام 

 ند.کالهی را تضمین می
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